
معارف 

پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: »من بر امتم از سه چیز می‌ترسم: 
1- اینکه قرآن را به میل خود تاویل نمایند 2- اینکه فقط از نقاط ضعف و لغزش‌های 
علمای دین پیروی کنند 3- طغیان ورزند و به عیاشی بپدازند. امام قرآن را به محکم 
آن عمل کنید و به متشابه آن نیز مومن باشید. و اما عالم را، از خوب‌ها و آموزش‌های 
او پیروی کنید، و نقاط ضعف او را تبعیت نکنید. و اما مال و ثروت را، راه نجات آن 
 است که شکر لسانی و عملی نعمت‌ها را به جای آوردید، و حقوق آن را بپردازید.

)از تکاثر ثروت جلوگیری کنید(«
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مستدرک الوسایل،‌ ج1، ص292

قرآن را به میل خود تأویل نکنید!

پرسش و پاسخ

پرسش:
در میان تفاسیر گوناگونی که از قرن نخست تاکنون بر قرآن کریم نوشته 
شــده، آیا ملاک و معیاری وجود دارد تا بتوان اعتبارسنجی کرد و درستی یا 

نادرستی برداشت‌های مختلف از قرآن را با آن محک زد؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: لزوم ضابطه‌مندی تفسیر 
قرآن و ضوابط اعتبارسنجی تفاسیر قرآن شامل: 1- ارتباط منطقی و زبان شناختی با الفاظ 
2- انواع ارتباط زبان شناختی بین الفاظ و تفسیر قرآن، اعتبار منابع در ارزیابی تفاسیر 
شامل: 1- معنای لغوی پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم.

2- قواعد عربی
مراد از قواعد عربی، قواعدی اســت که در علومی چون: صرف، نحو، معانی، بیان و 
بدیع مورد بحث قرار می‌گیرد، و در تفســیر قرآن از آنها استفاده می‌شود. در مورد این 

قواعد ضروری است میزان قطعیت آن قاعده مورد توجه قرار گیرد.
3- آیات قرآن

قرآن کریم به‌ویژه در بعد تشــریع و قانون‌گذاری دارای »اطلاق و تقیید«، »عام و 
خاص«، »مجمل و مبین« و»ناسخ و منسوخ« می‌باشد. توجه به همه آیات قرآن و تعامل 
منطقی و عرفی آنها با یکدیگر از معیارهای تفسیر صحیح قرآن است. همچنین دلالت الفاظ 
بر مراد متکلم از نظر ظهور و خفا یکسان نیست. گاهی مطلبی متکی بر نص است و گاهی 
صرفاً از ظواهر استفاده می‌شود. بدیهی است که درجه قطعیت نص بیشتر از ظواهر است.

4- احادیث
در مورد اعتبار حدیث در تفســیر قرآن، اختلاف نظر وجود دارد. از این رو باید هر 
مفسری مبنای خود را در این باره انتخاب کند. احادیث از نظر قطعیت یا عدم قطعیت 

صدور به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف( احادیث متواتر: این‌گونه احادیث به طور قطع از معصوم صادر شده است.

ب( احادیث آحاد )خبر واحد( همراه با قراین قطعی: این‌گونه اخبار گرچه فی‌نفسه 
از نوع خبر واحد محسوب می‌شوند ولی با توجه به قرائن خارجی، صدور آنها از معصوم 

قطعیت می‌یابد.
ج( احادیث آحادی که مضمون آنها با قرائن قطعی تایید نمی‌شود.)خبر واحد نامعتبر(

در مورد اعتبار و حجیت اخبار دســته اول و دوم اختلاف نظری وجود ندارد، زیرا 
فرض بر آن است که این‌گونه اخبار مفید علم و قطع هستند و قطع و یقین دارای حجیت 
ذاتی است. در مورد حجیت اخبار دسته سوم اختلاف نظر وجود دارد. برخی مانند سید 
مرتضی مخالف حجیت خبر واحد به صورت مطلق)چه در حوزه احکام شرعی و چه در 
حوزه‌های دیگر( هســتند. ولی بیشتر دانشمندان اسلامی خبر واحد موثق را در احکام 
شرعی معتبر می‌دانند و در این‌باره به ادله مختلفی از کتاب، سنت و بنای عقلا استدلال 
کرده‌اند. علامه طباطبایی)ره( می‌نویسد: »در علم اصول روشن شده و حتی به حد بداهت 
رســیده است که حجیت خبر واحد در غیر احکام، نظیر معارف اعتقادی و موضوعات 

خارجی معنا ندارد.«)المیزان، ج 14، ص 145(
در مقابل عده‌ای خبر واحد را در تفسیر معتبر می‌دانند. آیت‌الله خویی)ره( در کتاب 
»البیان فی تفسیرالقرآن« ضمن آنکه دلیل مخالفان اعتبار خبر واحد در تفسیر را بسیار 
سست و مخالف تحقیق توصیف می‌کند، بر آن است که دلیل حجیت خبر واحد که روش 
و شیوه عقلا از مهم‌ترین آن است، مطلق است و اختصاصی به احکام شرعی ندارد. نتیجه 

آنکه سنجش اعتبار یا عدم اعتبار در مورد استناد به خبر واحد یک امر مبنایی است.
5- عقل

تردیدی نیست که اساس تفهیم و تفهم بر بنیان عقل استوار شده است. شناخت 
خداوند و تصدیق پیامبران جز به عقل و خرد، بر هیچ مبنای دیگری استوار نیست. خداوند 
متعال تعقل و تفکر و شیوه درست آن را در فطرت انسان نهادینه ساخت است، به طوری 
که می‌تواند راه‌های صحیح را از ناصحیح بازشناسد. »فالهمها فجورها و تقویها« راه خوب و 
بد را به انسان نشان داد. )شمس- 8( لذا عقل انسان برای سنجش و تشخیص امور، دارای 
معیارها و محک‌هایی است که به عنوان قواعد عقلی یا احکام عقل نظری و عملی از آنها 
یاد می شود. قواعدی مثل: »محال بودن اجتماع ضدین« یا »محال بودن اجتماع و ارتفاع 
نقیضن« در عقل نظری و »تحسین و تقبیح عقلی« دو عقل عملی از این دسته‌اند. اصول 
و قواعدی که بر پایه ظن استوارند چون قیاس و استحسان از حوزه دلیل عقلی خارجند.

6- اجماع
اجماع با شرایطی که در کتب اصول فقه برای آن ذکر شده، از منابع معتبر در استنباط 
احکام شرعی است. اجماع دو قسم است: 1- اجماع منقول که نقل اجماع دیگران است 
و فرد فقیه خودش تحصیل نکرده اســت 2- اجماع محصل آن است که فقیه خودش 
از راه تتبع در آرای دیگران آن را به دست آورده باشد. اما اینکه هر دو قسم حجت در 

تفسیر قرآن حجت است یا خیر محل اختلاف است.
7- شهود عرفانی

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که بیانگر نوعی معرفت خاص اســت که نه از راه 
مباحث عقلی به دســت می‌آید، و نه از طریــق معرفت تجربی بلکه تنها راه حصول و 
تحقق آن، تهذیب نفس، عمل به شریعت، سیر و سلوک الی‌الله و توجه به عالم ملکوتی 
است. اما نمی‌توان به هر آنچه که تفسیر قرآن در مورد شهود عرفانی و علم لدنی شده 
است، اطمینان واصل کرد و آن را معتبر دانست. اگر دریافت‌های شهود عرفانی با براهین 
عقلی همخوانی و هماهنگی داشته باشد، می‌تواند وجه تمایزی میان شهودهای خیالی 

و غیرواقعی و شهودهای اصیل و واقعی باشد. 
لذا ادراکات شهود عرفانی و قلبی اگرچه ورای عقل است، اما به هیچ وجه ضدعقل 
و مخالف براهین عقلی نیست. این هماهنگی نزد برخی عرفا به اتحاد طریقت، شریعت 
و حقیقت تعبیر شده است، و نزد برخی دیگر همچون ملاصدرا به »اتحاد قرآن، عرفان 

و برهان« نام گرفته است.

ملاک‌های اعتبارسنجی تفسیر معتبر قرآن )3(

قرآن با عمل به آموزه‌های وحیانی آن 
از مهجوریت خارج می‌شود

قال النبی)ص(: »من لم یستشف بالقران، فلاشفاه الله«
پیامبر اکرم)ص( فرمود: »کسی که قرآن را داروی شفابخشی نشناسد، خدا او 

را از شفاء محروم دارد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مکارم‌الاخلاق، ص418

قرآن، تنها نسخه شفابخش دردها

وظیفه زن در شرایط اختلاف شوهر با خانواده خویش، مسیری میان صبر 
استراتژیک و تلاش در جهت اصلاح است. زن نباید در تقابل با شوهر قرار 
بگیرد که منجر به تنش بیشتر در خانه شود و نباید نیز با سکوت، گناه قطع 
رحم او را تأیید کند. بهترین رویکرد، اتخاذ نقش مشاور و مصلح آرام است.

قطــع رابطه میــان فرزند و 
والدین )قطــع رحم(، یکی از 
جدی‌ترین آسیب‌های اجتماعی 
خانواده  در ساختار  مذهبی  و 
اســت که پیامدهای سنگین 
اخروی و دنیوی به همراه دارد.

عفو و بزرگواری و کارکرد سحرانگیز آن

قطع ارتباط همسر با خانواده

MaarefKayhan@Kayhan.ir

»آیا اگر ما این صحیفه الهی را مثلاً جلدی پاکیزه و قیمتی نمودیم، و در 
وقت قرائت یا استخاره بوسیدیم و به دیده نهادیم، آن را مهجور نکرده‌ایم؟ آیا 
اگر غالب عمر خود را صرف در تجوید و جهات لغویه و بیانیه و بدیعیه آن 
کردیم، این کتاب شریف را از مهجوریت بیرون آورده‌ایم؟ آیا اگر قرائات مختلفه 
 و امثال آن را فرا گرفتیم، از ننگ مهجوریت قرآن خلاصی پیدا کرده‌ایم؟ 
آیا اگر وجوه اعجاز قرآن و فنون محسنات آن را تعلیم کردیم، از شکایت 
رسول خدا)ص( مستخلص شده‌ایم؟ هیهات که هیچ‌یک از این امور، موردنظر 

قرآن و منزل عظیم‌الشأن آن نیست.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- آداب الصلوهًْ، امام خمینی)ره(، ‌ص198

صفحه 11
یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵

۱۰ رییع‌الاول 1448 - شماره ۲۴۲۱۶ 

عفو یعنی اغماض و گذشــت 
مقابل،  رسانی طرف  از آسیب 
برخورد بزرگوارانه با او و نادیده 
گرفتن خطــای او، که ضد آن 
کینه‌توزی و به دنبال آن انتقام 
جویی است که موجب قتل‌ها، 
غارت‌ها، فتنه‌ها و فســادهای 
بسیار و گاهی جهانگیر می‌شود.

شــبهه: شوهرم به خاطر مشــکلاتی ارتباط را با 
خانواده‌اش قطع کرده اســت و مادرش ناراضی است. 

وظیفه من چیست؟
پاسخ: وظیفه زن در مقابل قطع ارتباط شوهر با خانواده‌اش، 
از منظر اخلاق اســامی و حقوق خانواده، دارای ابعاد بســیار 
پیچیده و حساس است؛ چرا که همزمان میان دو حق بنیادین 

یعنی »حقوق والدین« و »حقوق زوجیت« قرار می‌گیرد. 
قطع رابطــه میان فرزند و والدین )قطــع رحم(، یکی از 
جدی‌ترین آسیب‌های اجتماعی و مذهبی در ساختار خانواده 
است که پیامدهای ســنگین اخروی و دنیوی به همراه دارد. 
زمانی که میان شــوهر و خانواده او، به ویژه مادر، تنش ایجاد 
شده و منجر به قطعی رابطه می‌شود، همسر )زن( در موقعیتی 
حساس قرار می‌گیرد. این موقعیت، از یک سو مستلزم رعایت 
حقوق همســر و حفظ آرامش خانه است و از سوی دیگر، به 
دنبال وظیفه‌اش در قبال این قطع ارتباط است. برای توضیح 

این وظیفه، نکاتی را متذکر می‌شویم:
1. پرهیز از تایید قطعی رحم:

 هیچ‌گونه وظیفه‌ای بر عهده زن نیست که در قطع رابطه 
همسر با والدین او مشارکت کند یا با سکوت خود، او را به این 
گناه تشویق نماید. قرآن کریم بر اهمیت پیوندها تأکید دارد و 
می‌گوید از این موضوع از انسان سؤال خواهد شد: » وَاتقَُّوا الَلّ 
الذَِّی تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالرْْحَامَ؛ و از خدایی که به نام او از یکدیگر 
درخواست می‌کنید، پروا کنید و از ]قطع رابطه با[ خویشاوندان 
بپرهیزید. یقیناً خدا همواره بر شما حافظ و نگهبان است.«)1( 
پس اولین وظیفه زن این اســت که هیچ مشارکت و تایید و 
تشویقی نسبت به این قطع رابطه نداشته باشد. چون علاوه‌بر 
معصیت بودن آن، بعد از مدتی ممکن است خانواده شوهر همه 
این اتفاقات را از جانب زن ببینند یا بعد از مدتی رابطه شوهر 
با خانواده‌اش خوب شــود و از این تایید و تشویق‌ها در زمان 
قطع رابطه ناراحت شود و این رفتارهای زن، در روزگار خوشی 

شوهر با خانواده‌اش، چماقی بر سر زن شود. 
2. ایفای نقش مشاور خیرخواه:

 وظیفه بعدی زن مشــورت است، نه دستور دادن. حتی 
الامکان باید مشکلات را ریشه یابی کنید و برایش راه‌حل‌های 
واقعی پیدا کنید. با یک مشاور در این زمینه می‌توانید صحبت 
کنید و بعد از ریشه یابی و یافتن راهکارها، با همسرتان صحبت 

کنید تا مشــکلات را مرتفع کند. از فشار مستقیم برای صلح 
اجتناب کنید. گاهی فشار زیاد باعث پناه بردن بیشتر شوهر به 

موضع خود می‌شود. 
از ســوی دیگر باید با کلامی نرم، پیامدهای معنوی قطع 
رابطه را به او یادآوری کند. قرآن در مواجهه با پدرو مادر مشرک 
نیَْا مَعْرُوفًا؛ در دنیا به  نیز دســتور می‌دهد: »وَصَاحِبْهُمَا فیِ الدُّ
صورت پســندیده با آنها مصاحبت کن.« )2( اگر این دســتور 
برای والدین مشــرک اســت، برای والدین مسلمان به طریق 

اولی واجب است.
3. حفظ حرمت پدر و مادر همسر:

 حتی اگر شوهر با پدر و مادرش اختلاف دارد، زن نباید در 
برابر والدین او بی‌احترامی کند. احترام به مادر همسر، بخشی 
از تکریم جایگاه خانواده است که در روایات بر آن تأکید شده 
است. حتی بهتر است مداخله غیرمستقیم در جهت صلح بین 
شــوهر و خانواده‌اش داشته باشد. اگر امکان دارد، بدون اینکه 

شوهر احساس کند مورد قضاوت قرار گرفته، از طریق کلامی یا 
رفتاری، نشانه‌های محبت مادر را )در صورت وجود( یا اهمیت 
رضایــت او را القا کند. یــادآوری محبت‌ها و لطف‌های مادر و 
خانواده به شــوهر او را به والدین نزدیک می‌کند یا لا اقل در 

تصمیمش تردید ایجاد می‌کند.
4. تفکیک میان »عدم حضور« و »قطع رابطه«:

 زن می‌تواند به همســر کمک کند تا میان »دوری موقت 
برای کاهش تنش« و »قطع کامل رابطه« تفکیک قائل شود. 
دوری برای آرامش می‌تواند موقتی باشد، اما قطع کامل )قطعی 

رحم( جایز نیست.
5. مدافع حقوق همسر در برابر زیاده‌خواهی: 

اگر دلیل قطع رابطه، ظلم یا تعرض خانواده شوهر به حقوق 
یا آرامش خانه است، وظیفه زن این است که مدافع همسرش 
باشــد البته نه با ابراز این موضوع در مقابل خانواده شوهر، به 
گونه‌ای که باعث شعله‌ور شدن اختلاف شود، بلکه باید در خلوت 

خود و شوهرش به او اطمینان دهد که در مقابل این ظلم کنار 
شــوهرش می‌ایســتد و با او خواهد بود تا شوهرش آرام شود. 
می‌تواند در این مواقع از شوهرش بخواهد از ظرفیت افراد معتبرو 
ریش سفید فامیل استفاده کند و از آنها بخواهد که با خانواده‌اش 
صحبت کنند و ریش سفیدی کنند تا حقوقش پایمال نشود. 

البته وظیفه زن این نیست که شوهر را به سوی ظلمِ والدین 
سوق دهد، بلکه اگر راهی محترمانه برای احقاق حقوق شوهر 
نیست، باید به دنبال یافتن راهی برای »فاصله گذاری محترمانه« 

باشد، نه »قطع رابطه.«
6. استمداد از خداوند و دعا:

 در مسائل پیچیده خانوادگی که قدرت اراده فرد محدود 
است، ســاح اصلی، دعا است. امام صادق‌)ع( به تأثیر دعا در 

تغییر سرنوشت اشاره می‌کند که یکی از اموری که قضای الهی 
را دگرگون می‌سازد، دعا است، زیرا خدا به دعا چنین قدرتی 
را داده است که به‌هم زننده تقدیر باشد. ایشان می‌فرماید: » وَ 
عَاءُ مَکْتُوبٌ عَلیَْهِ الذَِّی یرَُدُّ بهِِ القَْضَاء؛ این دعا است که  ذَلکَِ الدُّ
فرمان الهی بر آن نوشته شده است، که دگرگون‌کننده قضای 
الهی است!« )3( برای اصلاح رابطه شوهر و خانواده‌اش باید دعا 

کرد که دعا بسیار سفارش شده و دارای اثر است.
نتیجه

وظیفه زن در شــرایط اختلاف شوهر با خانواده خویش، 
مسیری میان صبر استراتژیک و تلاش جهت اصلاح است. زن 
نباید در تقابل با شوهر قرار بگیرد که منجر به تنش بیشتر در 
خانه شود و نباید نیز با سکوت، گناه قطع رحم او را تأیید کند. 

بهترین رویکرد، اتخاذ نقش مشاور و مصلح آرام است.
او با اســتناد به آیات الهی و روایات معصومین‌، مشورت با 
مشاوران و ریشه یابی مشکلات و یافتن و به کاربردن راهکارها، 
همواره یادآور پیوندهای خانوادگی است، اما در عین حال، حق 
همسر خود را در داشتن خانه‌ای آرام و بدون فشار روانی از سوی 
خانواده وی حفظ می‌کند. هدف نهائی نباید صرفاً برگرداندن او 
به خانه مادر باشد، بلکه هدف باید بازگرداندن او به مسیر بندگی 

و رعایت حقوق واجب باشد. 
صلح پایدار تنها زمانی حاصل می‌شود که شوهر احساس 
کند همسرش درک‌کننده رنج اوست، اما در عین حال، راه غلط 

)قطع رحم( را برای او تزیین نمی‌کند. 
وظیفه زن در اینجا، نه مداخله مســتقیم در تصمیمات 
اســتقلال‌طلبانه یا هیجانی همسر، بلکه ایفای نقش »واسطه 
صلح« و »حفاظت از مرزهای اخلاقی« اســت. زن باید میان 
نقش خود به عنوان همســر )که وظیفه حمایت از شــوهر را 
دارد( و نقش خود به عنوان یک مؤمنه )که وظیفه خیرخواهی 
برای نجات روح همسر از گناه قطع رحم را دارد( توازن برقرار 
کند. دعا همیشــه مؤثر و مهم است و وظیفه نهائی دعا برای 

اصلاح روابط است.
پی نوشت‌ها:
1. نساء، آیه ۱.

2. لقمان، آیه ۱۵. 
3. مجلســى، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت، چــاپ دوم، 1403 ق، ج 
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در ماجرای حضرت یعقوب)ع( و فرزندش حضرت یوسف)ع( که در قرآن آمده، 
فرزندان یعقوب و برادران یوسف)ع(، بی‌رحمانه‌ترین جفاها را نسبت به یعقوب و 
یوسف)ع( کردند، تا آنجا که یوسف نوجوان را با ترفند و حیله از پدر جدا کرده و او 
را در چاه انداختند و چهل سال او را از پدرش یعقوب)ع( جدا نمودند و چشم‌های 
یعقوب بر اثر حزن و اندوه و‌گریه از فراق یوسف)ع(سفید شد ولی همین برادران 
گنهکار، سرانجام وقتی که یوسف)ع(را بر مسند رهبری مصر دیدند و عذرخواهی 
کردند، یوسف)ع( بی‌درنگ آنها را بخشید و به آنها فرمود: » امروز ملامت و توبیخی 
بر شما نیست، خداوند شــما را می‌بخشد که او مهربان‌ترین مهربانان است.«

 از عفو و گذشــت یعقوب)ع( اینکه فرزندانش با کمال عذرخواهی نزدش آمدند و 
گفتند: »ای پدر آمرزش گناهانمان را از درگاه خداوند بخواه. یعقوب)ع( با آغوشی باز، 
با کمال عفو و بزرگواری به آنها پاسخ مثبت داد و فرمود: » بزودی از پروردگارم برای 
شما طلب آمرزش می‌کنم که او آمرزنده و مهربان است.« از امام صادق‌)ع( نقل شده 
که فرمود: »یعقوب‌)ع( دعا کردن برای آنها را تا سحرگاه شب جمعه تأخیر انداخت 
و در آن هنگام برای آنها دعا کرد.« بنابراین یعقوب در همان آغاز آنها را بخشــیده 
بود، ولی نظر به اینکه دعا در ســحرگاه شــب جمعه به استجابت نزدیک‌تر است‌، 
می‌خواست دعایش در حق آنها به استجابت برسد،لذا به آنها وعده تأخیر دعا را داد.

یکی از صفات ارزشی بسیار مهم که در رأس ارزش‌ها قرار 
دارد صفت عفو و گذشت و بزرگواری در برخوردها است‌، تا آنجا 
که امیرمؤمنان علی)ع( آن را تاج ارزش‌ها خواند و فرمود: »العفو 
تاج المکارم؛)1( عفو و گذشت تاج و زینت فضائل اخلاقی است.« 
این تعبیر نشانگر آن است که همان گونه که تاج علامت قدرت و 
عظمت و زینت است و جایگاه آن بر بالاترین عضو بدن می‌باشد، 
عفو و گذشــت نیز در میان مردم از جایگاه بالنده و فرازمندی 
قرار دارد و مایه زینت و زیبایی انسان می‌باشد. بر همین اساس 
شایسته است در این راستا بیشتر بیندیشیم و با توضیح و کالبد 
شکافی و آسیب شناسی این خصلت زیبا و سازنده، روح و روان 

خود را با آن بیاراییم.
معنی عفو

عفو یعنی اغماض و گذشت از آسیب رسانی طرف مقابل، 
برخــورد بزرگوارانه با او و نادیده گرفتن خطای او، که ضد آن 
کینه‌توزی و به دنبال آن انتقام جویی است که موجب قتل‌ها، 

غارت‌ها، فتنه‌ها و فسادهای بسیار و گاهی جهانگیر می‌شود.
عفو یک نوع نرمش قهرمانانه و منش بزرگوارانه و برخورد 
مهرانگیز است که از سعه صدر و حلم و متانت اخلاقی سرچشمه 
گرفتــه و موجب از بین رفتن روح انتقام جویی و کینه ورزی 
و بــه دنبال آن یک جهان صفا و صمیمیّت خواهد شــد، و از 
این جهت می‌تــوان آن را از صفات کلیدی برای خلق صفات 
برجسته دیگر دانست و گنجینه کاربردی و سازنده برای تثبیت 

ارزش‌های دیگر خواند.
البته باید توجه داشت هر چیزی دارای استثناء و تبصره است 
و این صفت نیز در بعضی از موارد ناپسند است، چرا که موجب 
غرور عفو شونده، و تجاوز بیشتر او خواهد شد و تداعی‌کننده 

آن شعر معروف است که:
ترحّم بر پلنگ تیز دندان/ ستمکاری بود بر گوسفندان

بنابراین در آنجا که عفو و گذشت موجب جرأت جانیان و 
جســارت منحرفان شود، در آنجا باید از عفو صرف نظر کرد و 
مجازات عادلانه را جایگزین آن نمود، که از آن در قرآن با عنوان 
مقابله به مثل یاد می‌شود.)2( بر همین اساس امیرمؤمنان علی)ع( 
فرمود: »جاز بالحســنة و تجاوز عن السیّئة مالم یکن ثلماً فی 

توجه به جوانب آن رعایت کنید، که این است برترین مقامات 
انسان‌های با ایمان و سرافراز در برابر خطاهای دیگران که موجب 
پیدایش مدینه فاضله اخلاق شده و باعث صفا و نورانیت و برادری 

عمیق و گسترده خواهد شد.
در احادیث اســامی نیز همین معنی با تعبیرات مختلف 
آمده: از جمله پیامبر)ص( فرمود: »عفو و گذشت از کسی که 
به شما آسیب رسانده، بهترین اخلاق دنیا و آخرت است.«)10( 
نیز فرمود: »هنگام بر پا شدن قیامت، ندا دهنده‌ای فریاد می‌زند: 
»هر کس اجر او بر خدا است وارد بهشت شود.« سؤال می‌شود 
اجر چه کسی بر خدا است؟ پاسخ داده می‌شود: »العافون عن 
النّاس فیدخلون الجنّة بغیر حســابٍ؛ کسانی که مردم را عفو 

کردند، آنان بدون حساب وارد بهشت می‌شوند.«)11(
امیر مؤمنان علی)ع( فرمود: »شیئان لایوزن ثوابهما، العفو 
و العدل؛پاداش دو چیز به قدری افزون اســت که قابل وزن و 

سنجش نیست، آن دو عبارتند از: عفو و عدالت.«)12(
عفو و بخشش در گفتار پیشوایان به حدی تأکید شده که 
امام علی)ع( فرمود: »شــرّ النّاس من لایعف؛ بدترین انسان‌ها 

کسی است که از لغزش‌ها نمی‌گذرد.«)13(
نیز فرمود: »قلّة العفو اقبح العیوب، و التّســرع الی الانتقام 
اعظم الذّنوب؛ کمی عفو و گذشت، زشت‌ترین عیب‌ها است و 

شتاب کردن برای انتقام بزرگ‌ترین گناه است.«)14(
چند نمونه از عفو پیشوایان

برای اطلاع از عفو و بخشــش وسیع پیامبران و امامان‌)ع( 
کافی است به چند نمونه از سیره درخشان آنها توجه کنیم:

1ـ در ماجــرای حضرت یعقــوب)ع( و فرزندش حضرت 
یوسف)ع( که در قرآن آمده، فرزندان یعقوب و برادران یوسف)ع(، 
بی‌رحمانه‌ترین جفاها را نسبت به یعقوب و یوسف)ع( کردند، تا 
آنجا که یوسف نوجوان را با ترفند و حیله از پدر جدا کرده و او 
را در چاه انداختند و چهل سال او را از پدرش یعقوب)ع( جدا 
نمودند و چشــم‌های یعقوب بر اثر حزن و اندوه و‌گریه از فراق 
یوسف)ع(سفید شــد)15( ولی همین برادران گنهکار، سرانجام 
وقتی که یوسف)ع(را بر مسند رهبری مصر دیدند و عذرخواهی 
کردند، یوسف)ع( بی‌درنگ آنها را بخشید و به آنها فرمود: » امروز 
ملامت و توبیخی بر شما نیست، خداوند شما را می‌بخشد که او 

مهربان‌ترین مهربانان است.«)16(
این برخورد بزرگوارانه یوسف)ع( دلیل نهایت بزرگواری و 
عظمت روح او است، که نه تنها از حق خود گذشت بلکه حاضر 
نشد با کمترین توبیخی با آنها برخورد کند و این همان صفح و 
مرحله عالی عفو است که یوسف انجام داد، آنگاه طبق فرموده 
قرآن پیراهن خود را به آنها داد و فرمود: این پیراهن را نزد پدرم 
یعقوب ببرید و آن را بر صورت او بیفکنید، او بینا می‌شــود و 

سپس همه نزدیکان خود را نزد من بیاورید.)17( 
آنها به دستور یوسف)ع( عمل کردند، یعقوب)ع( بینا شد و 
همراه فرزندان و بستگان، از فلسطین به مصر به نزد یوسف‌)ع( 
آمد، یوسف)ع( به همه احترام شایان کرد و علاوه‌ بر عفو برادران، 

انعام فراوانی به آنها بخشید.
جالب توجه اینکه طبق بعضی از روایات یوسف از برادران 
پرسید: آن کسی که در آغاز پیراهن مرا )خون آلوده کرده و( نزد 
پدر برد و به دروغ گفت یوسف را گرگ خورد، در میان شما چه 
کسی بود؟ یهودا گفت: من بودم، یوسف)ع( گفت: اینک تو این 
پیراهنم را ببر و بر صورت یعقوب بیفکن تا بینا و خشنود شود، 
تا همان گونه که قبلاً تو با نشان دادن پیراهن خون آلود، پدر را 
 ناراحت کردی، اینک تو او را خوشحال کرده و جبران کنی.)18( 
این حدیث نشان می‌دهد که یوسف در مسئله وسعت عفو، با 
آن همه گرفتاری‌ها، به ریزه کاری و امور جزئی توجه داشت تا 
به این طریق هرگونه شائبه‌ها را به صفا و صمیمیّت تبدیل سازد.

2ـ از عفو و گذشــت یعقوب)ع( اینکه فرزندانش با کمال 
عذرخواهی نزدش آمدند و گفتند: »ای پدر آمرزش گناهانمان 
را از درگاه خداونــد بخواه. یعقوب)ع( با آغوشــی باز، با کمال 
عفو و بزرگواری به آنها پاســخ مثبت داد و فرمود: »بزودی از 
پروردگارم برای شــما طلب آمــرزش می‌کنم که او آمرزنده و 

مهربان است.«)19( 

از امام صادق‌)ع( نقل شده که فرمود: »یعقوب‌)ع( دعا کردن 
برای آنها را تا سحرگاه شب جمعه تأخیر انداخت و در آن هنگام 
برای آنها دعا کــرد.«)20( بنابراین یعقوب در همان آغاز آنها را 
بخشیده بود، ولی نظر به اینکه دعا در سحرگاه شب جمعه به 
اســتجابت نزدیک‌تر است‌، می‌خواست دعایش در حق آنها به 

استجابت برسد،لذا به آنها وعده تأخیر دعا را داد.
3ـ در ســال هشــتم هجرت، هنگامی که سپاه اسلام به 
فرماندهی پیامبر اســام)ص( مکّه را فتح کرد و مسلمانان بر 
همه اوضاع آن سامان مسلّط شدند، پیامبر)ص( خطاب به مردم 
مکّه که مشرک بودند فرمود: »ای قریشیان به گمان شما من 
درباره شما چه فرمانی می‌دهم؟« آنها در پاسخ گفتند: »خیراً، 
اخٌ کریــمٌ و ابن اخٍ کریمٍ و قد قدرت؛ ما جز خیر و نیکی از تو 
انتظار نداریم، تو برادر بزرگوار و بخشنده و فرزند برادر بزرگوار 

ما هستی و اکنون قدرت در دست تو است.«
پیامبــر )ص( با کمال بزرگواری بــه آنها رو کرد و فرمود: 
»من در مورد شــما همان را گویم که برادرم یوسف به هنگام 
پیروزی بر برادرانش گفت: لا تثریب علیکم الیوم؛ امروز سرزنشی 

بر شما نیست.«
آنگاه پیامبر)ص( چنین اعلام کرد: »الیوم یوم المرحمة لا 

الملحمة؛ امروز روز مهربانی است نه روز انتقام و خونریزی.«
سعد بن عباده که از مسلمانان شجاع انصار بود، هنگام ورود 
به مکه در حالی که پرچم سپاه در دستش بود صدا زد: »امروز 
روز انتقام و روز خونریزی است«، یکی از مهاجران سخن او را 
شــنید و به پیامبر)ص( خبر داد، رســول خدا )ص( بی‌درنگ 
علی)ع( را به ســوی او فرستاد تا پرچم را از او بگیرد وخودش 

پرچمدار شود، علی‌)ع( این دستور را اجرا کرد.)21(
 بــه این ترتیب پیامبر)ص( اعلام عفــو عمومی کرد و از 
تندروی‌ها جلوگیری نمود. نیز در روایت آمده عمر بن خطاب 

عطا می‌کنیم، اگر راهنمایی بخواهی تو را راهنمایی می‌کنیم، 
اگر برای باربری از ما کمک بخواهی تو را کمک می‌کنیم، اگر 
گرسنه‌ای تو را سیر می‌کنیم، اگر برهنه باشی، تورا می‌پوشانیم، 
اگر حاجت داری آن را ادا می‌کنیم، اگر مرکب خود را به سوی 
خانه ما روانه سازی و تا هر وقت بخواهی مهمان ما باشی، برای 
تو بهتر خواهد بود، زیرا ما خانه آماده و وســیع و ثروت بسیار 
در اختیار داریم.« هنگامی که آن پیرمرد، در برابر گستاخی‌اش 
آن همه گذشــت و بزرگواری را از امام‌)ع( دید شرمنده شد و 
تحت تأثیر شــدید قرار گرفت، به طوری که‌گریه کرد و گفت: 
»گواهی می‌دهم که تو خلیفه خدا در زمینش هستی و خداوند 
آگاه‌تر اســت که مقام رسالت خود را در وجود چه کسی قرار 
دهــد. تو و پدرت نزد من مبغوض‌ترین افراد بودید، ولی اینک 
تو محبوب‌ترین انســان نزد من می‌باشی.« سپس او به خانه 
امام حســن)ع( وارد شــده و مهمان آن بزرگوار گردید و پس 
از مدتی در حالی که قلبش آکنده از محبت خاندان رســالت 
 شده بود، با کمال عذرخواهی و تشکر از محضر امام حسن)ع(

 مرخص شد.)23(
5 ـ در جنگ صفّین یکی از ســرداران لشــکر معاویه به 
نام اصبغ بن ضرار به دســت مالک اشتر اسیر شد، او مستحق 
مجازات شــدیدی بود و مالک اشتر می‌توانست او را مجازات 
ســختی کند، مالک او را در اردوگاه آورد، آن روز شب شد، آن 
اســیر در آن شب اشعاری می‌خواند که مالک شنید، او در آن 
اشعار گفت: »ای شب تا ابد و تا قیامت شب باش،‌ای کاش این 
شب روز نمی‌شد، زیرا فردا برای من روز سختی خواهد بود...« 
مالک اشتر در عین صلابت و سختگیری بر دشمن، در فکر عفو 
و گذشت نسبت به او شد، آن شب پایان یافت، مالک آن اسیر 
را نزد امیرمؤمنان علی)ع( آورد و وساطت کرد که در مورد این 
اسیر لطف کند، حضرت علی)ع( پس از بیان مطالبی، اختیار 

اصبغ را به مالک اشتر واگذار کرد، مالک او را به خانه‌اش آورد 
و با کمال بزرگواری او را آزاد کرد.)24(

6ـ مالک اشــتر سردار شجاع و بی‌بدیل لشکر علی)ع( که 
در همه چیز از علی)ع( پیروی می‌کرد، روزی در کوفه در بازار 
عبور می‌کرد، یکی از بازاریان او را نشناخت، به خیال این که یک 
دهاتی فقیری عبور می‌کند، مقداری ته مانده سبزی را به سوی 
او پرتاب کرد و از تلخ کاری خود خندید، مالک بی‌آنکه سخنی 
بگوید از آنجا عبورکرد، مردی به آن بازاری گفت: آیا این شخص 
را نشناختی؟ او گفت: نه. آن مرد گفت: »او مالک اشتر سردار 
بزرگ سپاه علی)ع( بود.« بازاری با شنیدن این سخن ترسان و 

7ـ مــردی از نواده‌های عمربن خطّــاب در مدینه با امام 
کاظم‌)ع( دشمنی می‌کرد و گاهی با کمال جسارت نسبت به 
آن حضرت اســائه ادب نموده و به آل علی)ع( ناسزا می‌گفت. 
روزی بعضی از یاران به امام‌)ع( عرض کردند: »اجازه بده تا این 
مرد تبهکار را تنبیه کنیم.« امام اجازه نداد، تا اینکه روزی امام 
کاظم )ع( پرسید: آن مرد کجاست؟ گفتند در فلان مزرعه خود 
مشغول کار است. امام کاظم)ع( سوار بر مرکب شد و نزد او رفت، 
وقتی به او رسید، با کمال مهربانی و شادمانی به او خسته نباشید 
گفت و احوال او را پرســید، آنگاه سؤال کرد: چقدر امید داری 
که از این مزرعه به دســت‌آوری؟ او جواب داد علم غیب ندارم. 
امــام فرمود: من می‌گویم چقدر امید داری؟ او گفت: امیدوارم 

که 200 دینار به من برسد. 
امام کاظم)ع( کیســه‌ای محتوی 300 دینــار به او داد و 
فرمود: »این را بگیر، به امید آنکه خداوند آنچه را آرزو داری از 

این مزرعه به تو برساند.« 
آن مرد آنچنان تحت تأثیر عفو و محبّت امام قرار گرفت که 
همان‌جا به عذرخواهی پرداخت و عاجزانه تقاضا کرد که امام او 
را ببخشد، امام در حالی که لبخند بر لبان داشت او را بخشید، 
از آن پس دوستان امام می‌دیدند آن مرد تغییر جهت داده و از 

دوستان صمیمی امام شده است. 
امام به دوستانش فرمود: »آیا این برخورد بهتر بود، یا آنچه را 
که شما پیشنهاد می‌کردید؟« آری من با روی خوش و برخورد 

بزرگوارانه او را عوض کردم.)26(
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محمد محمّدی اشتهاردی     

الدّین او وهناً فی سلطان الاسلام؛)3( نیکی‌ها را با نیکی پاداش 
بده و از بدی‌ها صرف نظر کن تا آن هنگام که آسیبی بر دین 

یا سستی بر حکومت اسلامی وارد نمی‌کند.«)3(
 امام سجاد‌)ع( فرمود: »حق کسی که به تو بدی کرده این 
اســت که او را عفو کنی، ولی اگر می‌دانی که عفو سبب زیان 
می‌شود، می‌توانی عفو نکنی بلکه از او انتقام بگیری.«)4( بنابراین 

عفو دارای اقسامی خواهد بود.
عفو از نظر قرآن و احادیث

در قرآن در آیات متعددی سخن از عفو و گذشت به میان 
آمده؛ این آیات نشان‌دهنده آن است که این خصلت از خصال 
بسیار مهم و بالنده و درخشان در زندگی انسان‌ها است و دارای 
انگیزه‌ها و آثار شــگفت انگیزی است و یک نوع خوبی ویژه در 
مقابل بدی است و گاه دشمنان سرسخت را به دوستان صمیمی 
تبدیل می‌کند. به عنوان نمونه می‌فرماید: » هرگز نیکی و بدی 
یکسان نیســت، بدی را با نیکی دفع کن ناگاه )خواهی دید( 
همان کسی که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم 

و صمیمی است.«)5(
نیز می‌فرماید: »اگر نیکی‌ها را آشکار یا مخفی کنید، و از 
بدی عفو و گذشت ‌نمایید، خداوند بخشنده و توانا است. )و با 
اینکه بر انتقام قادر است، عفو و گذشت می‌کند، شما نیز این 

صفت را از خدا کسب کنید()6( و آیات دیگر.)7(
قرآن با این تعبیرات بروشنی ما را به عفو و گذشت دعوت 
می‌کند و با بیان آثار درخشــان دنیوی و پاداش عظیم اخروی 
)فمن عفی و اصلح فاجره علی الّل()8( ما را تشویق می‌کند تا با 
عفو و گذشت، خود را به عالی‌ترین صفات اخلاقی بیاراییم و به 

نتایج سودمند و ارزشمند آن نائل شویم.
در بعضی از تعبیرات قرآنی آمده است: »و ان تعفوا و تصفحوا 
و تغفروا فانّ الّل غفورٌ رحیمٌ؛)9( و اگر عفو کنید و چشم بپوشید 
و ببخشید )خدا شما را می‌بخشد( چرا که خداوند بخشنده و 
مهربان است.« این سه تعبیر عفو و صفح و غفران، حاکی است 
که علاوه ‌بر عفو و گذشــت، طرف مقابل را ملامت نکنید و از 
او روی برمگردانید که معنی صفح است و نیز آثار خطای او را 
بپوشانید که معنی غفران است، بنابراین در مرحله نخست او را 
عفو کنید و از او بگذرید و هرگز قصد انتقام جویی نداشته باشید 
و در مرحله دوم، از سرزنش او پرهیز کنید و با روی ناخوش از 
او فاصله نگیرید و در مرحله سوم خطاهای او را نادیده بگیرید 
به گونه‌ای که آنها را زیر پوشــش مهرانگیز خود، محو و نابود 
سازید، آری اینک که عفو می‌کنید، عالی‌ترین درجه عفو را با 

هنگام ورود به مکه اعلام کرد که امروز روز انتقام اســت، ولی 
پیامبر)ص( وقتی با بخشندگی بزرگوارانه خود، اعلام عفو عمومی 

کرد، عمر از گفتار خود شرمنده شد.)22(
4ـ مسافر پیرمردی از شام به مدینه آمده بود، روزی امام 
حسن)ع( را سوار بر مرکب دید، بر اثر کینه‌ای که او از امام در 
دل داشت، آنچه توانست با کمال گستاخی از آن حضرت بدگویی 
کرد. پس از فراغ، امام حسن)ع( نزد او آمد و به او سلام کرد و در 
حالی که لبخند بر چهره داشت به او فرمود: »ای پیرمرد! به گمانم 
غریب هستی، گویا امری بر تو اشتباه شده، اگر از ما درخواست 
رضایت کنی از تو خشنود شویم،اگر چیزی از ما بخواهی به تو 

لرزان به دنبال مالک شتافت، تا به محضرش رسیده عذرخواهی 
کند، دید مالک وارد مســجد شد و به نماز ایستاد، بازاری پس 
از نماز نزد مالک آمد و با کمال فروتنی به عذرخواهی پرداخت. 
مالک گفت: »سوگند به خدا به مسجد نیامدم مگر برای اینکه 

دعا کنم تا خدا تو را بیامرزد و اصلاح کند.«)25(
این رأفت اســامی و برخورد بزرگوارانه و عفو و گذشــت 
شاگرد برجسته و دست پرورده امیرمؤمنان، نشان می‌دهد که 
شاگردان و شیعیان علی)ع( باید در هر حال و مقام خصلت عفو 

و بخشش را از یاد نبرند.


